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فصلنامه آفاق امنیت/ سال پنجم  / شماره هفدهم -زمستان 1391

مدلراهبردينرمافزاريبرايتوسعهوامنيتپايداردرنظامبينالملل
رضا التیامي نیا1
محمدرضا حق شناس 2

تاریخ دریافت: 91/8/5                     تاریخ پذیرش نهایی:91/10/25

چکیده
سرمایه داري جهاني، به رغم اصطلاحات و آرایش هاي جدید، مفهوم جدیدي نیست؛ اما سرعت، 
جغرافیایي  ابعاد  است.  شده  گسترده  و  عمیق  سرد  جنگ  از  پس  آن  جهاني  دامنه  و  اندازه 
و  کنش  ایجاد  و  کشورها  ملي  مرزهاي  از  عبور  با  زیرا  مهم اند؛  بسیار  جهاني  سرمایه داري 
واکنش هاي بسیاري در سطوح ملي، منطقه اي و جهاني، تأثیرات متفاوتي در بخش هاي مختلف 
مرکانتي  از سرمایه داري  است:  را طي کرده  بسیاري  مراحل  بر جاي گذاشته اند. سرمایه داري 
تا سرمایه داري صنعتي، سرمایه داري پولي، سرمایه داري رفاه، سرمایه داري دولتي و هم اکنون 
سرمایه داري جهاني. سرمایه داري جهاني بر این فرض بنا شده که بشریت به مرحله اي رسیده 
است که با عنوان »پایان تاریخ« توصیف مي شود؛ لذا به زعم خود به یک مدل اقتصادي جهاني 
براي همه جهان تبدیل شده است. یک جهان باز و عادلانه ماهیتاً و به معناي واقعي، تکثرگرا با 
ارتباطات و وابستگي هاي گسترده خواهد بود که همه مردم، جوامع، کشورها و دولت ها را قادر 

مي سازد منافع و مزایا را از طریق همکاري و رقابت سالم به دست آورند. 
این نگاه اکثر متفکران اسلامي، جهان سوم و برخي متفکران منتقد غرب است: دارایي هاي 
برابري در قلمرو فرهنگي در حال تبدیل شدن به  غیرمادي فرم مسلط ثروت است و عدالت و 
موضوعي داخلي و نیز بین المللي است. اسلام به دنبال اصول اخلاقي، ارزش ها و دستورهایي است 
که بر انگیزه نهادها و فرایندهاي انساني در همه سطوح تأثیرگذار باشد؛ لذا اسلام به طور عادلانه 
علاقه مند تعدیل منافع فردي است تا این پدیده با خیر عمومي و صلاح عمومي تجانس پیدا کند. 
جهت گیري اخلاقي فردي و اجتماعي از طریق نهادهاي قانوني و اجتماعي مورد حمایت قرار مي گیرد. 
اقتصادي درون هنجارهاي اخلاقي،  براي عمل  نامحدود  آزادي فردي، حقوق بشر و فرصت هاي 
ضرورت هاي اخلاقي و چارچوب حقوقي رخ مي دهد. در این راستا آموزه هاي اسلامي سیستمي 
تشکیل مي دهند که اجزاي اصلي آن، یعني تعهد، شخصیت، خلاقیت، رقابت، همکاري، همگرایي و 

همزیستي با یکدیگر محیطي خلق مي کنند که توسعه، صلح و امنیت پایدار جهاني را در پي دارد. 
روش تحقیق مد نظر کیفي و انتقادي است. پس از بررسي تأثیرات نظام سرمایه داري، ریشه هاي 
نظري و بنیان هاي فکري مسئله بررسي و قابلیت هاي آموزه هاي اسلامي براي تدوین الگوي جهاني توسعه 

پایدار تحلیل و با تکیه بر استدلال عقلي و مسئله نظري تبیین شده و نتیجه گیري صورت مي گیرد. 

واژگان کلیدي 
سرمایه داري، رویکرد اسلامي، بحران اقتصادي، توسعه نابرابر، عدالت، اخلاق، امنیت 

1. دکتري جغرافیاي سیاسي دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه یاسوج 
2.  دانشجوي دکتري روابط بین الملل  
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مقدمه
سرمایه داري جهاني هم اکنون در دو جبهه با چالش روبه رو است: یکي، به علت ضعف ها، 
تضادها و نابرابري هاي خود و دیگري در برابر واکنش  کشورهاي اسلامي و کشورهاي 
ارزش هاي  گوناگون،  دیدگاه هاي جهاني  فرهنگي،  لحاظ  به  که  به جهان سوم  موسوم 
اجتماعي و اخلاقي مختلف و نیز سنت هاي تمدني مختلف دارند و چهارپنجم جمعیت 
جهان را تشکیل مي دهند. چالش داخلي سرمایه داري، نبود جامعه بازي است که در آن 
تکثري از سیستم ها و گزینه ها وجود داشته باشد تا دامنه اي نامحدود براي همکاري به 

منظور پیگیري ارزش ها و منافع مشترک ارائه دهد. 
به علت تسلط و گسترش این سیستم، افزایش صادرات کالا و خدمات به بزرگ ترین 
ارزش و بالاترین افتخار در زندگي تبدیل شد؛ روح کسب به انگیزه دستیابي به ارزش هاي 
اصلي جامعه بدل شد؛ نقش دولت ها به خلق زیرساخت هاي ابزاري مناسب و محیط 
معرفتي و اطلاعاتي براي عملکرد سیستم بازار محدود شد؛ سیستم لسه فر اصل هادي 
عنوان  به  و سرمایه داري  و هم در سطح جهاني شد  ملي  پیش برنده هم در سطح  و 
ائتلافيِ قدرتمند میان طبقه سرمایه داران و نخبگان حاکم ریشه  یک سیستم جدیدِ 
دواند. این ائتلاف سیستم را قادر ساخت با سرعت بالا عمل کند و به میزاني بي سابقه  
به رشد و گسترش جهاني برسد. سرمایه داري و امپریالیسم به یکدیگر گره خوردند و 
هر کدام حامي و تقویت کننده دیگري شدند. وقتي با تعدد عوامل اجتماعي، فکري و 
فرهنگي روبه رو شدند، سکولاریزاسیونِ جامعه را براي حذف این موانع انتخاب کردند و 
به جاي مذهب و ارزش هاي اخلاقي سنتي، ثروت و رفاه نوبنیاد سبک زندگي شد که 
به مصرف گرایي، خرامیدن، جولان، رفاه، ثروت و لذات گرایي انجامید. علاوه بر این، روحِ 
فردگرایيِ لجام گسیخته به عنوان ستون اصلي سیستم اجتماعي، یک محیط اجتماعي 
نوبنیاد  این آزادي و فرصتِ  ایجاد کرد.  نابرابري و بي عدالتي  از برخورد، جنگ،  مملو 
جریان قدرتمندي از خلاقیت، نوآوري، سرمایه گذاري و مدیریت را آزاد کرد که موجب 

      .)Kurshid, 2003: 205( توسعه اقتصادي بي سابقه و رفاه مادي غرب شد
سیستم ها  سایر  با  و  هستند  جهاني  که  است  عناصري  حاوي  قطعاً  سرمایه داري 
مشترک اند؛ هم چنین دربرگیرنده مسائل خاصِ مربوط به فرهنگ و تاریخ خود است. 
به علت پیوند کنوني سرمایه داري با غرب، به خصوص آمریکا، گسترش آن در جهان 
اسلام و کشورهاي غیرغربي بي ثبات کننده و مشکوک است. تلاقي منافع، خواسته ها 
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و چارچوب هاي ارزشي نه فقط موانعي ممنوعه براي سیستم جهاني گسترده و واحد 
جهاني ایجادکرده، بلکه سؤال هاي بسیاري درباره مطلوبیت آن مطرح ساخته است. لذا 
به سیستمي نیاز است که حاوي یک شبکه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جهاني باشد 
که فرصت هایي مانند همزیستي، همکاري و رقابت سالم را براي بشریت تأمین کند که 
نباید به معني نسبي کردن معیارهاي ارزشي، اخلاقي، حقیقت و خوبي و بدي باشد، 
بلکه باید همزیستي و همکاري را در عین تکثر و تفاوت تشویق کند. چنین نگراني هایي 
اصیل و گسترده بودند، هر چند خطاها و انحرافاتي غیرقابل قبول و بیاناتي خودسرانه 
از چپ افراطي شنیده و دیده شد. آنچه مورد سؤال است، سلطه این سیستم و رابطه 
وابسته اي است که به آزادي سیاسي، یکپارچگي فرهنگي، خودکفایي اقتصادي و شاید 
و مهم تر از همه هویت معنوي و اخلاقي حمله ور شده است. سؤال هایي که این تحقیق 
در پي پاسخگویي به آنهاست عبارت اند از: آیا مدرنیته به طور حتم هادي و سوق دهنده 
کشورها به سمت سیستم مسلط اقتصادي سرمایه داري جهاني بدون توجه به تنوعات 
آیا  است؟  گوناگون  جغرافیایي  و  فرهنگي  زمینه هاي  و  محیط ها  در  موجود  گوناگون 
کشورها با الگوهاي جایگزین و جهان بسیار تکثرگراتر با چشم انداز اسلامي، وضعیت 

بهتري خواهند داشت؟ 

بنیان هاي نظري 
با  اد. دینر معتقد است که »ماتریالیسم و مصرف گرایي براي خوشبختي سم است«؛ 
این حال، مصرف گرایي در آمریکا و جهان افزایش روزافزون مي یابد. طبق نظرسنجي 
آموزشي در شوراي آمریکایي، یک چهارم دانشجویان تازه  وارد به دانشگاه در پاسخ به این 
سؤال »که از نظر آنها چه چیز بسیار مهم است؟« گفته اند »ثروتمند شدن از نظر مالي« 
برایشان اهمیت دارد. این تعداد از 40 درصد در دهه 1970 به 74 درصد در دهه 1980 
افزایش یافت؛ در حالي که تعداد کساني که برایشان بسیار مهم است که به »فلسفه اي 

معنادار در زندگي دست پیدا کنند« رو به کاهش شدید است. 
ما تلاش  و کتاب هاي دیگرش مي گوید که همه  انکار مرگ  در کتاب  بکر  ارنست 
مي کنیم مرگ خود را انکار کنیم و از میرندگي خود فراتر برویم. برخي از ما از طریق 
بچه هایمان، برخي از طریق شاگردان مان، کتاب هایمان یا مذهب مان و برخي دیگر از 
طریق انباشت هر چه بیشتر کالاهاي مادي، ثروت و قدرت این کار را مي کنیم. در این 
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دیدگاه، دلبستگي به مصرف، الگویي آسیب شناختي متعلق به مدیریت ترس از مرگ 
خودمان است. 

قدرت  و  ثروت  از طریق  انکار مرگ  براي  بیهودگي تلاش  به  »اوزیماندیسن شلي« 
مي پردازد: »اسم من اوزیماندیس است، یعني شاه شاهان. به کارهاي من نگاه کنید، یعني 
قدرت و ناامیدي! هیچ چیز در کنار آنها باقي نمانده است. اطرافِ بقایايِ آن خرابه عظیم که 

نامحدود و عریان است، ماسه هاي مسطح تا دوردست امتداد یافته است.«
روان شناسان مردم را سخت ناآرام و بي قرار مي بینند که سعي دارند امنیت را با »جدا 
کردن خود از جمع« یا »جاي گرفتن میان جمع« پیدا کنند. مصرف به هر دو هدف 
کمک مي کند: فرهنگ سرمایه داري و مصرف گرایي هم بر »جدا شدن از جمع« و هم 
»هم رنگ شدن با جمع« از طریق کسب مایملک و به نمایش گذاشتن آنها تأکید دارد. 
این فرهنگ تعادل را از طریق تعلق به یک اجتماع، همدلي اجتماعي و ارتباط با طبیعت 

.)Deshalit, 2004: 40-45 ( به سود »هم رنگي با جمع« برقرار مي کند
مکتبِ دومِ تحلیلي، رفتار مصرفي را به عنوان سازگاري تکاملي در نظر مي گیرد. 
روان شناسان تکاملي معتقدند که دلبستگي ما به مصرف براي موفقیت ژنتیک نیاکان 
ما ضروري بود؛ به ویژه که ما شرطي شده ایم و تلاش مي کنیم جاي خود را در ارتباط 
با جنس مخالف تعیین و وضعیت قدرت و موقعیت اجتماعي خود را مشخص کنیم. 
رفتارهاي مصرفي مشهود این تلاش ها را برآورده مي کند. »کالاهاي تعیین کننده موقعیت 
و مقام« به ما امکان مي دهد جاي بهتري نسبت به دیگران براي خود پیدا کنیم، چون 
دیگران ممکن است رقبا باشند. عوامل تبلیغات به این امر واقف اند و جنسیت خوب عرضه 

.)Griffiths, 2003: 1-10 & Deshalit, 2004: 40-45( مي شود
مکتب سوم متشکل از آنهایي است که به شکل خشک و رسمي تر تأکید مي کنند 
که بخش اعظم هزینه هاي مصرف کننده در واقع توسط سنت هاي اجتماعي و دستکاري 
را »مصرف  این مسئله  آنها  قرار مي گیرد.  و ستد در محدوده اي خاصي  داد  از طرف 
شامل  که  مي نامند   Veblen نظر  مد  برجسته«  »مصرف  مقابل  در  و  غیربرجسته« 
هزینه هاي مراقبت بهداشتي، آموزش و قیمت هاي انرژي مي شود. در اینجا آسیب شناسي 

نه در فرد بلکه درون معماري نهادهاي انتخاب هر روزه نهفته است. 
چهارمین و آخرین مکتب بر نقش نمادین کالاهاي مصرفي تأکید دارد. مایملک 
دیگران  و هم  ما  مقابل خود  در  ما هم  داشته هاي  هویت مي بخشد؛  و  معنا  ما  به  ما 
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بزرگ کار  این حجم  از  اندام مي کنند. جکسون مي گوید: مهم ترین درسي که  عرض 
مي گیریم این است که کالاهاي مادي براي ما حایز اهمیت اند؛ نه فقط براي کاري که 
انجام مي دهند، بلکه به علت چیزي که مظهر آن )درباره خودمان و درباره زندگي مان، 
خودمان  نظر  از  و  دیگران  نظر  از  و شکست ها(  موفقیت ها  و  علاقه هایمان  عشق مان، 
از  را  اهمیت خود  آنها  ندارند.  مزایاي کارکردي  این داشته ها صرفاً  به شمار مي روند. 
نقش نمادین خود در واسطه گري و انتقال معناي فردي، اجتماعي و فرهنگي به دست 

.)Deshalit, 2004: 40-45( مي آورند

نظام سرمایه داري و چالش هاي آن 
بر  مبتني  که  شود  توصیف  اقتصادي  سیستمي  عنوان  به  است  ممکن  سرمایه داري 
مالکیت خصوصي و سرمایه گذاري خصوصي است که در آن اشخاص و نهادها دست کم 
سهم بزرگ تري از حیات اقتصادي را به طور ابتدایي از طریق رقابت اقتصادي و تعداد 
بي شماري از مبادلات بازار برعهده گرفته اند. اصولي که سرمایه داري جهاني بر مبناي 
آن تأسیس شده است، ارزش ها و فرضیاتي هستند که به طور شخصي در نظر گرفته 
شده اند؛ با وجود این، مبهم جلوه داده شده اند و جهت و هویت جدیدي را تحت تأثیر 
نیروهاي اقتصادي، تکنولوژیکي، فرهنگي، سیاسي و فکري در عصر پس از رنسانس در 
اروپا ارائه داده اند. از جمله این ارزش ها و فرضیات مي توان به منافع شخصي، مالکیت 
که  مدني  جامعه  بازار،  سازگاري  سود،  انگیزه  خصوصي،  سرمایه گذاري  و  خصوصي 
تأمین کننده حمایت نهادي براي سرمایه گذاري آزاد باشد، قابلیت دسترسي به چارچوب 
نیز ثبات  حقوقي قضایي براي حقوق تجاري و تقویت قراردادها، میانجي گري پول و 
سیاسي و دولت خوب که فراهم کننده امنیت داخلي و خارجي است، اشاره کرد. افول 
فئودالیسم، شروع رنسانس و روشنگري اصلاحات در اروپا و ظهور تکنولوژي ها و توسعه 
مرزهاي سیاسي قدرت هايِ مهمِ اروپایي زمینه اي فراهم کرد که در آن سرمایه داري 
مدرن شکل گرفت. نقش خاص روندها و جریان ها و نگرش فرهنگي به گونه اي است که 
محققاني چون سومباري، ماکس وبر، ریچارد نوئي، ولتر، هیوم، روسو، هابز، بنتام و آدام 
اسمیت نقش اساسي در پیدایش عادات و صفات جدیدي داشتند که راه را براي سیستم 
اقتصادي جدید باز کرد. مي توان این سیستم را »سرمایه داري مسیحي شدن« دانست. 

نه تنها طرفداران، بلکه دشمنان و رقبا به آن چنین لقبي داده اند.
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الگوي جدید سرمایه داري جهاني بر کسب بیش از اندازه قدرت براي تولید سود، 
 Dunning,( تولید ثروت و رفاه، جست وجوي ثروت و فراواني و قدرت بسیار تأکید مي کند
8-1 :2003(. ویژگي مشخص این سیستم جدید علاوه بر صفات و آداب مسلط فوق، این 

حقیقت بود که سازندگان واقعي سیستم جدید طبقه اي سرمایه دار بودند که توانستند 
رفاه را از طریق تجارت و استثمار امپریالیستي انباشت کنند و نیز در نوآوري و به کارگیري 
تکنولوژي هاي جدید و شیوه هاي سازماندهي جدید که موجب پیشتازي و آغاز انقلاب 
صنعتي، شهرنشیني و تجارت جهاني شد، کاملًا توانمند بودند. تعادل قدرت به نفع این 
طبقة جدید تغییر کرد و همه روابط دیگر، به خصوص روابط اقتصادي و سیاسي، به نفع 
نقش سرمایه و سرمایه دار دوباره تعریف شد. رقابت به یک شیوه رفتار اقتصادي تبدیل 
شد و نیز سازوکارهاي بازار یا بازارگرایي به عنوان فرایند مؤثر براي تصمیم سازي ظهور 
یافت. جامعه به میزان زیادي بین بورژوازي ها و شهرنشینان ثروتمند و طبقات کارگري 
تقسیم شد. فرضیاتي که سیستم جدید بر مبناي آنها بنا شده بود این بود که فرد سنگ 
بناي اقتصاد است و هم چنین منفعت فرد یا سود فرد که بر مبناي به حداکثر رساندن 
رضایت براي پاداش مالي بود، به عنوان روح واقعي سیستم به کار رفت. ادعا شد که این 
سیستم بهترین شیوه تخصیص منابع در همه سطوح در اقتصاد خواهد شد و پاداش 

.)Khurshid, 1980: 5( مشارکت کنندگان در فرایند تولید رفاه را بهینه خواهد کرد
اما در کنار این تحولات مادي مناسب براي غرب و براي عده اي قلیل از مردم جهان، 
این سیستم به افول و تنزل بسیار دامن زد. در حقیقت، جامعه ویکتوریا به بخشِ رسیدة 
سیستم بدل شد و نابرابري درآمد رفاه، سناریویي را خلق کرد که جامعه شناسان آن را 
»داروینیسم اجتماعي« خواندند. حداکثري از اهداف که ابزارهاي تجاوزِ بیشتر این فرایند را 
توجیه مي کرد و همه اینها موجب ایجاد جامعه اي شد که در آن ثمرات توسعه نمي توانست 
به طور مشترک و عادلانه بین همه اعضاي آن توزیع شود. به لحاظ جهاني، این سیستم 
»بهره کشي« یا »استثمار امپریالیستي« لقب گرفت. در ابتداي قرن 21 بشریت با یک 
را  اقتصادي مسلطي  جایگاه سیستم  که سرمایه داري  در شرایطي  روبه روست؛  سناریو 
در جهان اشغال کرده است، بخش عظیمي از انسان ها گرفتار فقر، گرسنگي، بیماري و 
محرومیت، به خصوص در آفریقا، جهان اسلام و بخش هایي از آمریکاي لاتین و آسیاي 
جنوبي هستند. به نظر ما، چالش هاي نظام سرمایه داري دو بعد دارد: نخست، چالشي که 
براي کشورهاي غیرغربي ایجاد کرده و دیگري، چالشي که براي وجود خود، یعني درباره 
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ایجاد کرده است. ضرب المثلي مبهم  با مشکلات دروني خود  چگونگي حل و برخورد 
.)Hertz, 2001: 4; Loy, 2003: 1-8( »مي گوید: »هر چالش، فرصتي را فراهم مي کند

به  است؛  نبوده  جهان  بخش هاي  همه  براي  نعمتی  غربي  به سبک  سرمایه داري 
محروم  آن  مزایاي  از  امریکایی  و  غیراروپایی  ازکشورهای  بسیاري  مردمان  خصوص 
شده اند. هم چنین اجراي آن در اروپا و آمریکا رضایت بخش نبوده است. فقر نیمي از 
نژاد انساني را صید کرده است؛ بیکاري در کشورهاي سرمایه داري بزرگ نیز اوج گرفته 
است؛ مقادیر بدهي در حال شکستن نه تنها استخوان هاي مردم مناطق فقیر جهان 
نابرابري ها  است، بلکه این معضل دامن مردم کشورهاي صنعتي را هم گرفته است؛ 
گسترده در حال سرعت بخشیدن به تلخي ها، سختي ها و مشکلات براي جامعه بشري 
است. سرمایه داري باید کارهاي بسیاري انجام دهد تا خانه خود را درست کند  لذا ما 
به دنبال جهاني شدن و سرمایه داريِ جهانيِ مسئول هستیم. سرمایه داري باید ثابت 
کند که مي تواند به معني درست کلمه مسئول باشد. جهان نیازمند چشم انداز و نوعي 
سیستم جهاني مسئول تر است تا فرصت هاي عادلانه براي سایر سیستم هاي اقتصادي 
مبتني بر سیستم هاي عقیده و فرهنگ هاي مختلف به وجود آید. تا جایي که به امت 
اسلامي و اسلام مربوط مي شود، وابستگي دروني میان غرب و جهان اسلام وجود دارد؛ 
گفت وگو، سرمایه گذاري هاي اقتصادي مشترک، افزایش تجارت، حرکت ایده ها، کالاها 
و انسان ها مي تواند سازنده مبناها و زمینه هایي براي همکاري آینده باشد. اما همان طور 
که ابن خلدون تأکید مي کند، بدون عدالت و بدون ایجاد زیربناهاي مدیریتي و سیاسي 
که عدالت را کاربردي و در روابط میان حکومت ها، اقتصادها و مردم جهان محقق کند، 
صلح، شکوفایي، جامعه جهاني مبتني بر تعاون و همگرا یک رؤیا باقي مي ماند. مصرف 
یکي از ستون هاي سرمایه داري مدرن است. مصرف مستلزم تعهد قدرتمندانه به خرید 
هر چه بیشتر کالاها و خدمات از بازار است. در این معنا مصرف گرایي با ماتریالیسم، 
ابعاد  بر  زندگي  مادي  آن شرایط  در  که  اجتماعي  رفاه  و  زندگي  به  رویکردي  یعني 

.)Hamlin, 2003: 197( معنوي و اجتماعي ترجیح دارد، جفت شده است
در نتیجه، سرمایه داري مولد جامعه اي مصرفي شده است که در آن مصرف گرایي و 
مادي گرایي جنبه هاي اصلي فرهنگ غالب اند؛ یعني جایي که کالاها و خدمات نه تنها 
معنا کسب مي شوند. جامعه  و  براي تضمین هویت  بلکه  نیازهاي مشترک  رفع  براي 
مصرفي را مي توان به عنوان جامعه اي در نظر گرفت که در آن حاکمیت مصرف کننده 
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شکل گیري شدة  قبل  از  مجموعة  از  غیر  نیروهایي  را  مصرفي  الگوهاي  است.  مطرح 
اجتماعي،  هنجارهاي  تبلیغات،  آنها  جمله  از  که  مي دهند  شکل  فردي،  اولویت هاي 
فشارهاي اجتماعي و تداعي هاي روان شناختي هستند. هزینه هاي مصرفي، نیرويِ اصليِ 
انحطاط محیط زیست است و وضعیت دیگري را نمي توان تصور کرد؛ زیرا گفتمان غالب 
به امنیت زیست محیطي، گفتمان سلبي است که با برداشتي واقع گرایانه و توانایي محور 
درصدد افزایش تولید و مصرف است. براي مثال، مخارج مصرفي خصوصي در ایالات 
متحده حدود 70 درصد تولید ناخالص داخلي توسعه آن به شمار مي رود. خانواده ها 
احساس مي کنند که جریان پایان ناپذیري از نیازها وجود دارد و »جدا از آن اقتصاد متکي 
به مصرف است« )Hizbut, Tahrir, 2009: 1-3(. فایننشال تایمز مي نویسد: »نیروهاي 
خریدکننده براي رشد جهاني بسیار مهم اند.« تأکید بر این است که مصرف کننده به 
نیروي مصرف کننده  به خصوص  نمي کند؛  اقتصاد خدمت مي کند و عکس آن صدق 
و غربي در محافل تجاري سراسر جهان مورد تحسین است. مصرف کننده  آمریکایي 
این  و  داده  افزایش  را  راکد خود، مخارج خود  واقعي  به رغم دستمزدهاي  آمریکایي، 
افزایش، بدهي خانوارها را به همراه داشته است. بدهي  مصرف کننده در ایالات متحده 
از 525  میلیارد دلار در سال 1970 به 2/225 میلیارد دلار در سال 2004 رسید.به 

طوریکه ممکن است آمریکایي ها به شدت بدهکار شوند و خانه هاي خود را بفروشند.
طرفدار  آنها  که  موضعي  که  نیستند  معتقد  زیست  محیط  اصلي  طرفداران  اغلب 
اقتصاددان هاي  و  است  افراد  زندگي  سبک  در  جدي  تغییرات  نیازمند  هستند  آن 
محیط زیستي معتقدند که تمرکز بر امر مصرف یک انحراف بوده است. مطابق دیدگاه 
آنها، قاعده کلي پرداختن به مصرف و رشد این است که »قیمت ها را مناسب کنیم«. 
این کار باعث مي شود که مصرف کالاها و خدمات زیان بار براي محیط زیست جاي خود 
را به کالاهایي بدهد که براي محیط زیست بي خطرند. بدون تردید اقتصاددان ها درباره 
این تغییر جهت دیدگاه درستي دارند؛ اما همان طور که بحث شد، رویکرد آنها به رغم 

باارزش بودن، کافي نیست. 
این عدم تمایل به دست و پنجه نرم کردن مستقیم با امر مصرف اشتباهي بزرگ 
است و دلیل آن هزینه هاي محیط زیستي و اجتماعي رو به افزایش ثروت آمریکایي و 
اروپایي است. از سال 1970 اندازه یک خانه جدید در آمریکا حدود 50 درصد و مصرف 
برق هر نفر بیش از 70 درصد، و ضایعات شهري ایجادشده توسط هر فرد 33 درصد 
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افزایش داشته است. 80 درصد تمام خانه هاي جدید از سال Exurban 1994 و بیش 
از نصف پارکینگ ها بیش از 10 جریب بوده اند. با این وصف، خانه ها و پارکینگ هاي 
در خود جاي دهند.  را  افزایش  به  رو  وسایل  که  بوده اند  آن  از  و کوچک تر  بزرگ تر 
صنعت »خودانباري« تا اوایل دهه 1970 راه اندازي نشد، اما با چنان سرعتي رو به رشد 
بوده است که اکنون ساختمان هاي آن بیش از هفتاد مایل مربع را اشغال کرده است. 
مصرف نفت تا حدودي به موازات رشد جمعیت افزایش یافته است. استفاده از آب و 
نفت و سایر منابع هم چنان به شکل اسراف آمیزي بالا مانده است. به رغم دوره جدید 
محیط زیستي که در دهه 1970 آغاز شده است، ثروت رو به افزایش آمریکایي ها و 
سیاست هاي ناقص دست به دست مي دهند و در جبهه اي وسیع محیط زیست را رو به 

.)McCracken, Grant, 1990: 3( انحطاط مي برند
دومین چالش که اساسي تر از مورد اول است، آنکه سطوح فعلي مصرف هم براي 
محیط زیست و هم براي جامعه زیان بار است و مي توان با کاهش مصرف به زندگي و 
محیط زیست بهتر دست یافت. در گذشته بخش اعظم توجه محیط زیست معطوف 
قطع رابطه تولید از منابع داده اي و بنابراین »غیرمادي کردن« اقتصاد با استفاده مؤثرتر 
از منابع بوده است. اکنون توجه معطوف آن است که رفاه اجتماعي را از تولید تفکیک 

کنند. 
توسعه و زیست محیط در بستر سرمایه داري 

بوده است. در دهه هاي  تکاملي  تاریخ، روندي  توسعه در طول  و  روند تحولاتِ رشد 
گذشته، توسعه، افزایش فعالیت اقتصادي در نظر گرفته مي شد و با معیار رشد تولید 
از دهه 1960، در دهه 1970، علاوه  )درآمد( ملي مورد سنجش قرار مي گرفت. پس 
قرار گرفت و  استفاده  نیز مورد  اجتماعي  اقتصادي، شاخص هاي  بر شاخص هاي کمي 
شاخص هاي رشد و توسعه جنبه کیفي بیشتري یافت. در دهه 1980 مرحله جدیدي از 
توسعه با عنوان »توسعه پایدار« مطرح شد. این مرحله دربرگیرنده ابعاد اقتصادي، اجتماعي 
و زیست محیطي توسعه بود )رحماني، 1378: 41(؛ بنابراین توانایي نظام سرمایه داري براي 
استقامت و پایایي به گونه اي اجتناب ناپذیر به میزان ارتباطي وابسته است که نظام با 
محیط بیروني برقرار مي کند؛ بدون اینکه به اجبار در نتیجه تحلیل منابعي که نظام به 
آن وابسته است یا به دلیل تحمیل بار بیش از اندازه روي آنها )تولید ناعادلانه و مصرف 
انبوه(، به ضعف کشیده شود. از سویي پافشاري نظام سرمایه داري بر کارایي، به پیدایش 
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رشدپرستي انجامیده است )حیدر نقوي، 1993: 69(. در چنین ساختاري، خودخواهي 
امري طبیعي و مطلوب است. این خودخواهي تنها در سطح فردي ظاهر نمي شود بلکه 
حاکمیت ارزش هاي بازار، به خودخواهي ملي نیز کشیده مي شود. جدا از سلطه طلبي هاي 
سیاسي ـ اقتصادي، حوزه مسائل محیط زیست یکي از جلوه گاه هاي این »خود ملي« است. 
دولین و گرفتن ضمن بحث از مشکلات دولت هاي غربي در برابر معضلات زیست محیطي، 
مي گویند مردم غرب همان  قدر که با آگاهي، خواهان دفع فضولات زیان بار براي محیط 
زیست و انباشت مناسب آن هستند، با قدرت بیشتري مي خواهند این کار »در حیاط 
خلوت خانه آنها نباشد«. به عبارت دیگر مرگ خوب است اما براي همسایه. این گرایش      
 “Not in My Back در غرب، رفتاري نهادي است؛ چنان که این دو محقق از عبارت
Yard” ism )گرایش، نه در حیات خلوت من( یا به طور خلاصه NIMBYism استفاده 

نگرش  فقدان  با  نظام سرمایه داري   .)Devlin & Grafton, 1999: 138-139( مي کنند 
راهبردي به توسعه، نقش و اهمیت قدرت و ملاحظات زیست محیطي و غیراقتصادي را در 
مفهوم و ویژگي هاي توسعه و امنیت پایدار نادیده مي گیرد و از این رو، نگرشي ساده انگارانه 

به روابط بین الملل در برخي ارزیابي ها و برنامه ریزي ها حاکم مي شود. 
همان طور که ارتباط بین دستاوردهاي اقتصادي و ضررهاي زیست محیطي طبق 
گفته هاي مک نیل، بسیار نزدیک است، اقتصاد، مصرف کنندة منابع طبیعي است، زمین 
است،  رشد  درحال  اقتصاد  که  آنجا  از  آلاینده هاست.  آزادکنندة  و  مي کند  اشغال  را 
اکین درباره  پاول  بیشتري دارند. همان طور که  تنوع  استفاده شده و آلاینده ها  منابع 
رشد اقتصادي و پایایي محیطي گفته است، قرباني کردن محیط زیست در برابر رشد 
اقتصادي به طور حتم ویژگي توسعه اقتصادي از زمان رشد صنعتي بوده است. رشد 
به عنوان افزایش تولید ناخالص داخلي در نظر گرفته شده است و رشد تولید ناخالص 
داخلي در اینجا معادل رشدي است که مي توان آن را پیشرفت قابل ملاحظه موادي 
 lal, 2003:( به شمار آورد که باعث تولید اقتصادي و خرید به وسیلة پول شده است
61-41(. گزارش اقتصادي مک نیل از دهة 1890 تا 1990 درباره رشد به شرح زیر 

بوده است: 
اقتصاد جهاني 14 برابر، استفاده از آب 9 برابر، جمعیت جهان 4 برابر، انتشار دي  
اکسید سولفور 13 برابر، استفاده از انرژي 16 برابر، اتساع دي اکسید کربن 17 برابر، 
صید آبزیان دریایي 35 برابر )Temple, 1998(. چنین تمایلاتي تا به امروز وجود داشته 
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بسیاري  در  زیستي  محیط  اصلي  برنامه هاي  آن  که طي  گذشته  قرن  ربع  در  است. 
کشورها عملیاتي شده است، افزایش هاي فعلي به طور متوسط در هر دهه از 1980 تا 
2005 صورت گرفته است که عبارت اند از رشد ناخالص محصولات 46 درصد، کاغذ 
درصد،   37 گوشت  مصرف  درصد،   41 ماهي  صید  درصد،   41 کاغذي  محصولات  و 
ماشین هاي مسافربري 30 درصد، استفاده از انرژي 23 درصد، استفاده از سوخت هاي 
فسیلي 20 درصد، جمعیت جهان 18 درصد، برداشت گندم و سایر حبوبات 18 درصد، 
تولید اکسید نیتروژن 18 درصد، آب 16 درصد، دي  اکسید کربن 16 درصد، کود 15 
درصد، تولید دي اکسید سولفور 9 درصد. هر یک از این شاخه ها تعیین کننده تأثیرات 
محیطي در هر رویه است و داراي تأثیرات رشدي است که شامل کاهش نمي شود. 
مهم است که توجه شود رشد منابع مصرفي و آلوده کننده ها بسیار پایین تر از رشد و 
سلسله مراتبي،  تکنولوژي محوري،  بوروکراسي،  است. خشونت،  جهاني  اقتصاد  توسعه 
 Deshalit,( پدرسالاري و عدم توجه به محیط زیست از ویژگي هاي آن به شمار مي رود
45-40 :2004(. در حالي که در راهبرد اسلامي، توسعه از یک سو متضمن »عمران 

را نفي مي کند، و  از طبیعت  الارض« است که چیرگي بي حساب و استفاده بي رویه 
و  دنیا  بین  عبارتي، جمع  به  را دربرمي گیرد؛  انساني  و کرامت  تعالي  از سوي دیگر، 
آخرت را تضمین مي کند )علي اکبري و دیگران، 1384(. بنا بر آنچه گفته شد، در 
نگرشي جامع و جایگزین )راهبرد اسلامي( توسعه، صلح و امنیت واقعي و پایدار باید 
اموري از قبیل تعالي انساني )حیات طیبه(، توسعه اقتصادي، توزیع عادلانه امکانات و 
استحقاقات، قدرت ملي، رفاه عمومي، اعتبار بین المللي و امنیت انساني را دربرگیرد. 

مدل راهبردي نرم افزاري 
پدیده »انحصارطلبي« در حوزه هاي متعددي مانند انحصار تجاري ـ اقتصادي، انحصار 
انحصار رسانه اي و خبري، علمي و تکنولوژیکي  انحصار فرهنگي،  امنیتي،  ـ  سیاسي 
و... در ذیل عنوان مفهومي کلان »انحصارطلبي در قدرت« قابل طرح است. در واقع، 
ابزارها و منابعي که ماهیتاً  انحصارگرایي فرایندي است که طي آن امکانات، حقوق، 
مي توانند در اختیار همگان قرار گیرند، صرفاً به افراد، گروه یا دولت هاي خاص تعلق 
پذیرد و با استفاده از اعمال قدرت و نفوذ، سایرین از دسترسي به این امکانات و منابع 
محروم شوند )میراحمدي و آجیلي، 1388: 129(. در مقیاس بین المللي نیز نابرابري 
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بین کشورهاي بزرگ صنعتي )شمال( و کشورهاي دیگر )جنوب( دائماً در حال ازدیاد 
است. نقش شرکت هاي چندملیتي که 90 درصد آنها در مثلث آمریکا، اروپا و ژاپن 
مستقرند، مرتباً رو به افزایش است. 70 درصد تجارت جهاني در سلطه 500 شرکت 
قرار دارد. سهم پنج شرکت بزرگ تر در بازار جهاني کالاهاي بادوام مصرفي 70 درصد، 
خودرو، هواپیمایي، فضایي، الکتریکي، الکترونیکي و فولاد بیش از 50 درصد و در بازار 
 .)Self, 2000: 135( نفت، رایانه شخصي و صنعت رسانه ها بیش از 40 درصد است
در دیدگاه اسلامي، این انحصارطلبي در هر زمینه اي مذموم است. براي مثال در حوزه 
مسائل سیاسي ـ امنیتي، انحصار عضویت دائم در شوراي امنیت و برخورداري از حق 
امنیت قشرهاي خاص مانند  ارتقاي  براي حفظ و  براي کشورهاي خاص، تلاش  وتو 
مانند ملل  و ملت هاي خاص  آمریکا  و  اسرائیل  مانند  سرمایه داران، دولت هاي خاص 
اقتصادي، شکل گیري شرکت هاي چندملیتي  مسائل  در حوزه  و   ... غربي  کشورهاي 
انحصاري، کارتل هاي نفتي و تجاري و... و در حوزه مسائل خبري و رسانه اي، انحصار 
خبرگزاري ها و جهت دهي به افکار عمومي، انحصار ماهواره اي و... و در حوزه مسائل 
فرهنگي، انحصار ارزش ها و هنجارهاي بین المللي در محدوده فرهنگ تمدني غرب و 
به ویژه آرمان هاي آمریکایي از جمله نمونه هایي هستند که مراد از »نفي انحصارطلبي 
در قدرت و امنیت« در گفتمان اسلامي را تا حدودي روشن مي کنند. در این زمینه 
امام خمیني)ره( چنین مي فرماید: »]ابرقدرت ها مي خواهند[ براي حفظ منافع خویش، 
سیاست جنگ و صلح جهاني را به تصمیم ها و فکرهاي پوسیده و شیطاني خود گره 
بزنند و عملًا جان و مال و مملکت و امنیت ملل عالم را به قبضه قدرت خود در آورند« 
)میراحمدي و آجیلي، 1388: 139(. اگرچه سرمایه داري واقعیتي در گستره جهاني 
سرمایه داري آمریکایي و اروپایي است، اما بسیار غیرمنطقي و غیرواقع بینانه است که 
انتظار برود همه کشورهاي جهان بخواهند تحت پرچم سرمایه داري غرب قرار گیرند. 
براي مثال به رغم مفاهیم اقتصادي، سیاسي و فرهنگي متغیر، بسیاري از کشورهاي 
از نوع  اروپایي و برخي نیروهاي سیاسي و فکري درباره تعهد یگانه به سرمایه داري 
آمریکایي بسیار نگران هستند )اعمال چندجانبه گرایي(. ژاپن موردي منحصر به فرد 
است. روسیه به سمت سرمایه داري رفت، اما خیلي زود به اشتباه خود پي برد. ژاپني ها 
هم در سایه اي از بدهي و عدم قطعیت درباره آینده ناشي از تجربه پس از جنگ جهاني 
دوم قرار دارند که مدل خاص خود را دارد. جهان سوم هم فرهنگ و ذخایر خود را 

دارد. 
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اقتصادِ جهانيِ تجربه شده فاقد تجانس  لذا  تصویر کلانْ مبهم و گیج کننده است؛ 
و هماهنگي براي پذیرش مدلي واحد از رفاه و توزیع ثروت است. این واقعیت ها و نیز 
تمایلات و خواسته هاي فرهنگي، اخلاقي، اجتماعي و سیاسي مردمِ متعلق به جهان 
غیرغربي این مسئله را ضروري ساخته است که باید همه براي ایجاد نوعي از جهان 
واقعي تکثرگرا، جامعه اي باز با مبادله آزاد ایده ها، تکنولوژي ها، کالاها، خدمات، پول و 
حرکت انسان ها تلاش کنیم. اگر قرار است این فرایند موفق باشد، باید شفاف و بر مبناي 
احترام متقابل باشد. از ابتدا نباید بر مبناي منافع عده اي خاص و نهادهاي خاص باشد و 
نیز نباید مبتني بر گروه و نهادهاي قدرتمند و مسلط باشد. باید عدالت و سازماندهي هاي 
اجتماعي تضمین شود. سیستم سلطه کنوني مادامي که معادله قدرت )انحصارگرایي 
قدرت( تغییر نکرده است باقي مي ماند. آن گونه که تاریخ نشان مي دهد، معادلات قدرت 
 120 از  بیش  قبرستانِ  تاریخْ  که  است  این  حقیقت  مي کند.  تغییر  قطعاً  و  مي تواند 
ابرقدرت است و در عصر حاضر شاهد تغییرات بسیاري هستیم. لذا پیام این است که 
به جاي بررسي سیستمي مسلط، سیاست مداران و متفکران علاقه مند جهان بهتر است 
توجه خود را به سمت ساختن عناصر جهاني کاملًا متکثر و اصیل جهت بدهند که در آن 
.)KÜng, 2003: 1-8( همکاري و رقابت سالم مي تواند نقش هاي نسبي خود را ایفا کند

در صورتي که هم چنان روحیه سلطه گري و عدم پاسخگویي حاکم باشد، این سیستم 
قادر نخواهد بود قلب ها و ذهن هاي مردم جهان به خصوص مسلمانان را تصرف کند. 
اقتصادي  به رغم ضعف کنوني جهان اسلام، سیستم  اندیشمندان معتقدند  از  بسیاري 
اسلامي مبتني بر مجموعه اي از ارزش هاي جهاني و مبتني بر اصول و نهادهاي اساسي 
خود، یعني حاوي برخي عناصر مهم اقتصادي مثل آزادي فردي، حق مالکیت، سازوکار 
بازار، انگیزه سود و نیز سازماندهي هاي نهادي و قانوني براي تولید رفاه و ثروت، توزیع 
ثروت و رفاه فردي و اجتماعي است. اسلام به رغم اشتراکاتي که با سایر سیستم هاي 
تمدن  و  سیستم  از  بخش  این  است.  فرد  به  منحصر  خود  دارد،  مذهبي  ـ  اقتصادي 
که  است  باز جهاني  و جامعه  اسلامي  در سرزمین هاي  باز  دنبال جامعه اي  به  اسلامي 
بخشي یکپارچه باشند و فرهنگ ها و سیستم هاي متفاوت بتوانند با همدیگر همزیستي 
مسالمت آمیز داشته باشند. ارزش هاي سرمایه داري و سیستم اسلامي، تفاوت هاي مهمي 
با یکدیگر دارند که علت آن ویژگي هاي منحصر به فرد مبانی هستی شناسی و انسان 
و تمدن اسلامي  اقتصادي اسلامي در متن فرهنگ  باشد. سیستم  آنها می  از  شناسی 
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قرار دارد؛ به همین دلیل، اقتصاددانان مسلمان تصور نمي کنند که این نوع سرمایه داري 
سیستم اقتصادي مسلط در سرزمین آنها به نفع آنها باشد. دامنه وسیعي براي همکاري 
میان ایدئولوژي ها و عقاید مختلف در عرصه جهاني وجود دارد. ارزش هاي مشخصي براي 
به  براي چارچوبي  اساسي  تکیه گاهي  به عنوان  همه تمدن ها مشترک اند که مي توانند 
منظور تماس، همکاري و پیوند باشند. توسعه هدفي مطلوب است، اما راهي که توسعه بر 
امنیت تأثیر مي گذارد، نقش ابزاري توسعه را براي امنیت پایدار نشان مي دهد. بنابراین 
باید توسعه براي همه باشد. ثروت و رفاه یک منبع رفاه است، اما ثروت باید رفاه همه 
ابعاد  برتري  این مسئله تنها وقتي ممکن است که  انسان ها و مذاهب را تضمین کند. 
اخلاقي نهادینه شود و اجراي عدالت در کنار کارامدي به ستون و سنگ بستر سیستم 

.)Shirley, 2003: 1-7 ( جهاني تبدیل شود

راهبرد اسلامي توسعه و امنیت پایدار 
هوساني معتقد است اسلام مذهب طبیعي و فطري همه در جهان است. یک مسلمان با 
این شیوه بزرگ مي شود که خود را تابع اراده خداوند و جهان را آفریده خداوند مي داند. 
انسان به عنوان جانشین خداوند در روي زمین، حق همه مخلوقات را براي استفاده 
کنشگر  »مدل  بر  اسلامي  راهبرد  بنابراین  مي شناسد.  رسمیت  به  منابع  از  عادلانه 
انساني« خاصي استوار است که از هستي شناسي و انسان شناسي متمایز اسلامي نشأت 
مي گیرد. هستي شناسي توحیدي اسلامي مبتني بر این واقعیت است که به علت ذات 
واحد ثابت و اشتراک و یکساني ساختار فطري، هدف و پایان سیر وجودي، مبدأ فاعلي، 
مبدأ غایي و مبدأ مبادي همه انسان ها، سرانجام نوع بشر همگرا و متحد خواهد شد. 
به بیان دیگر، با توجه به غایتمندي هستي و اجتماع انساني براثر هدایت تکویني و 
تشریعي الهي از یک سو و گرایش هاي فطري انسان از سوي دیگر، جامعه بشري در 
مسیر کمال، هدایت، سعادت و فلاح حرکت خواهد کرد )دهقاني فیروزآبادي، 1389: 
و  انسان  قوام بخش  عنصر  عنوان  به  فطرت  هم چنین  اسلامي  انسان شناسي  در   .)69
حقیقت مشترک همه انسان ها تعریف و تعیین مي شود؛ به گونه اي که انسان به حکم 
فطرت الهي و سرشت معنوي خود گرایش هاي معنوي، انساني و خدایي دارد که وي 
را فارغ از هر گونه مسلک و مرامي به سوي حقیقت جویي، حق طلبي، عدالت خواهي، 
آزادي خواهي، ظلم ستیزي و نوع دوستي سوق مي دهد. خداوند سبحان این گرایش هاي 
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فطري را به صورت استعداد و نیرویي بالقوه در ذات انسان به ودیعت گذاشته است 
)همان: 59(، از این رو فعلیت یافتن و بروز و ظهور استعدادها، آگاهي ها و گرایش هاي 
فطري انسان بستگي به شرایط فردي و اجتماعي دارد که وي در زندگي خود تجربه 
مي کند. انسان فطرتاً کنشگري عاقل و خردمند است که عقلاني تصمیم گیري و رفتار 
مي کند، اما عقلانیت کنشگر فطري از عقلانیت ابزاري در نظریه انتخاب عقلاني )نظام 
انسان  مختلف  احتمالي کنش هاي  بهینه  نتایج  بنابراین  است.  متفاوت  سرمایه داري( 
بلکه  ـ 15(،  نیست )همان: 20  مادي حداکثري  بیشینه سازي سود  بر  فطري مبني 
تصمیم ها و کنش ها بر پایه تعامل عقل نظري، عملي ـ اخلاقي و بیاني اتخاذ مي شود 
که در جهت نوع دوستي و منافع و مصالح بشري هدایت مي شود. همان طور که بیان 
چه  هر  که  طوري  به  است؛  الهي  و  انساني  فطرت  اقتضاي  عقلانیت،  نوع  این  شد، 
عقل  تأثیرگذاري  باشد،  غافل  آن  از  و  دور شود  فطرت خود  از  بشري  جامعه  و  فرد 
اخلاقي کاهش و عقل ابزاري غلبه مي یابد. بنابراین مي توان گفت عقلانیت دوگانه اي 

بر بازیگران بین المللي حاکم است. 
بحران ها و ناامني ها و بي عدالتي هاي جهاني امروز معلول نمود و تجلي بیروني بحران 
روح و ذهن انسان است. تغییر عقاید و سنت ها ضرورتي حتمي است تا با توسل به عقاید 
درست و جامع اسلامي، انسان جدید مسئولانه نسبت به بقیه جهان و خلق زندگي کند. 
اصول وحدت، اعتماد و مسئولیت پذیري بخشي از اخلاقیات اسلامي براي ایجاد امنیت 
پایدار است. حفظ تعادل در جهان با اصل لاضرار یا عدم صدمه به دیگران و محیط 
زیست ]برابر است[. مطابق این اصل، مسلمانان از صدمه رساندن به خود و دیگري منع 
شده اند. فروپاشي حیات و محیط زیست با اعمال انساني قطعاً به نسل کنوني و آینده 

.)Paul, 2001: 3-6( صدمه مي زند
پایان 2001 حدود 1/3 میلیارد مسلمان در جهان وجود داشت؛  براي نمونه در 
حدود 900 میلیون در 57 کشور مستقل و 400 میلیون در بیش از 100 کشور جهان 
زندگي مي کنند. در حالي که تمرکز مسلمانان در کشورهاي آسیاي مرکزي و جنوب 
شرقي و بخش هاي بزرگي از آفریقاست، مسلمانان بخشي از چشم انداز جمعیتي تمامي 
جهان هستند. اسلام با بیش از 30 میلیون مسلمان در اروپا و بیش از 8 میلیون نفر 
آمریکاست. 57 کشور اسلامي  و  اروپا  بزرگ در  آمریکاي شمالي، دومین مذهب  در 
دریایي  هوایي،  راهبردي  مهم  دارند. مسیرهاي  اختیار  در  را  زمین  27 درصد سطح 
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میان  دروني  وابستگي عمیق  رو  این  از  عبور مي کنند؛  اسلام  میان جهان  و خشکي 
مالي  عظیم  منابع  اسلامي  کشورهاي  دارد.  وجود  جهان  بقیه  و  اسلامي  کشورهاي 
ضعیف اند  تولید  پیشرفته  شیوه هاي  و  مدیریت  تکنولوژي،  زمینه هاي  در  اما  دارند، 
)Unop, 2000: 60(. اگرچه جهان اسلام قدرت اقتصادي براي چندین قرن بوده است، 
با پیدایش روشنگري غرب، رکود اقتصادي و افول جهان اسلام رخ داد و این افول تا 
300 سال ادامه داشت )Umer, 1992(. 13 درصد تجارت مسلمانان میان خودشان 
صورت مي گیرد و 87 درصد با بقیه جهان. این مسئله پیوندهاي عمیق آنها را با اقتصاد 
جهاني نشان مي دهد )آسیب پذیري شدید آنها(. بیشتر کشورهاي اسلامي متعلق به 
کشورهاي در حال توسعه اند و 5 کشور بین گروه  کشورهاي داراي توسعه انساني بالا، 
25 کشور در زمره گروه کشورهاي با توسعه متوسط انساني، و بقیه در زمره کشورهاي 
توسعه انساني پایین قرار دارند )Undq, 2000: 60(. ویژگي هاي مهم نگرش اسلامي به 

توسعه و امنیت پایدار را مي توان در موارد زیر خلاصه کرد: 
1. حیاتْ کلي یکپارچه است؛ یک فرهنگ اجتماعي و مردمي مثل شخصیت فردي 
غیرقابل تقسیم است. کل نظم اجتماعي وحدتي ارگانیک و زنده است. حیات اقتصادي 
و  تخصص گرایي  گرفت.  نظر  در  مي توان جدا  را  منابع  توزیع  یا  تخصیص  و سیستم 
شبکه  خود  که  یابند  ارتباط  هم  به  باید  عناصر  همه  اما  مهم اند،  بسیار  کار  تقسیم 
چارچوب هاي  و  جهان بیني  ایمان،  در  ریشه  اقتصادي  نگرش  مي سازند.  وسیع تري 
اخلاقي و فرهنگي مردم یا یک فرد دارد. تنها با نگرشي کل نگر و جامع و یکپارچه 

مي توان همه جنبه هاي حیات انساني را مورد توجه قرار داد. 
2. جایگاه زن و مرد روي زمین این است که انسان خلیفه خداست. نقش انسان، 
و  انجام  یعني  مي شود؛  توصیف  خداوند  جانشین  عنوان  با  مأموریتش  و  وي  جایگاه 
اجراي اراده خداوند روي زمین و ارتقا و ترویج هر آنچه خوب است و ممنوع کردن و 
پرهیز از هر آنچه بد بوده و استقرار عدالت )عدل( و ترویج نیکي یا احسان که باعث 
دستیابي به سطح بالایي از حیات خوب مي شود. این حیات طیبه در سطح فردي و 
جمعي با هم ایجاد مي شود. اهداف شریعت )شیوه هاي اسلامي و قانون عمل( طبق 
گفته غزالي عبارت اند از: تعهد به شریعت براي ایجاد رفاه مادي و معنوي براي همه 
بشریت که انجام آن تضمین کننده و حافظ ایمان آنها، نفس آنها، عقل آنها، نسل آنها 

  .)Choudhury, 2002: 1-3( )و رفاه آنهاست )مال و دارایي
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وفاداري  از  اسلامي پس  اقتصادي  و  اجتماعي  در سیستم  ارزش هاي محوري   .3
است  یا عدالت  الهي(، عدل  رفتار طبق دستورهاي  ایستادگي در  و  )تقوا  به خداوند 
که متخلق به نیکي و احسان است. عدل یعني به هر کس و هر چیز، حق و جایگاه 
خود را دادن. قضات و سایر متفکران سراسر تاریخ اسلام معتقدند که عدالت ویژگي 
مشخص حیات اسلامي و جامعه و نیز بخش جدایي ناپذیر فرایندهاي قانوني، اجتماعي 
و اقتصادي است. لذا اسلام براي داشتن جامعه شاد، آباد و مرفه، آزادي را با مسئولیت 
انبیاي  و هدفي است که  ارزشِ  محوري  با عدالت گره مي زند. عدالتْ  را  کارامدي  و 
با  انسان  عادلانه  رابطة  به  الهي  هدایت  )نمل/57(.  برانگیخته شده اند  آن  براي  الهي 
همه انسان ها و جهان اطرافش مربوط مي شود. عدالت فراگیر و چندبعدي به تقویت 
امنیت  و  جمعیت  رشد  و  رفاه  توسعه  کشور،  توسعه  نظم،  قوانین،  انسجام  وحدت، 
کشور مي انجامد و هیچ چیزي سریع تر از بي عدالتي جهان و وجدان هاي مردم را نابود 
نمي کند. ابن خلدون اشاره مي کند که مجاز نیست وارد توسعة اقتصادي بدون عدالت 
شویم و بي توجهي به عدالت، به توسعه پایان مي دهد و کاهش در ثروت و دارایي نتیجه 
حتمي بي عدالتي و تجاوز است؛ پس عدالت روح و قلب سیستم اجتماعي و اقتصادي 

.)Chapra, 1995: 100; Akhtor Muhamad, 1996: 11( اسلامي است
4. طرح اسلامي براي تغییر اجتماعي و بازتولید جوامع انساني منحصر به فرد است 
و به لحاظ روش شناختي از طرح هایي که ایدئولوژي هاي مهم سیاسي و اقتصادي پس 
از عصر رنسانس دنبال کرده اند، متفاوت است. متدولوژي و راهبرد این تغییر، آن گونه 
و  تغییر  که  مي کند  فرض  است،  شده  عمل  و  توسعه  معاصر  سکولار  جوامع  در  که 
دگرگوني شدید انسان ها ممکن است از طریق تغییرات محیط و نهادهاي اجتماعي 
حاصل شود؛ لذا تأکید در جریان تغییرات اجتماعي روي ساختار خارجي است. ناکامي 
یعني  توجه است؛  کانون  اشخاص در  فردیت  نادیده گرفتن  این روش در  و شکست 
بر  این روش تمرکز  نادیده گرفته است.  را  افراد  ارزش ها و تعهدات  انگیزه ها،  عقاید، 
تغییرات به درون زنان و مردان را نادیده گرفته و بیشتر روي تغییر در جهان بیروني 
محیط  نیز  و  مردم  در خود  کلي  تغییرات  به  نیاز  این،  وجود  با  است؛  متمرکز شده 
اجتماعي و اقتصادي آنها احساس مي شود. لذا مشکلْ ساختار نیست، گرچه مهم است؛ 
از  آنها  برداشت هاي  باشد؛  زنان  و  مردان  روح هاي  و  قلب ها  باید  نقطه شروع  و  مهم 
واقعیت و حقیقت و جایگاه آنها و مأموریت آنها در زندگي باشد. عناصر کلیدي راهبرد 
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اسلامي به تغییرات اجتماعي شامل موارد زیر مي شود: 
تغییراتْ  نیست.  تاریخي  جبري  کاملًا  نیروهاي  نتیجة  اجتماعي  تغییرات  الف( 
انگیزه مند و برنامه ریزي شده و با تلاش فردي و جمعي به دست مي آید. این تغییرات 

هدفمند به سمت آرمان ها در حرکت است یا جهت گیري آرماني دارد. 
این است که مردم  اسلام  اجتماعي در  تغییرات  و  افراد  روابط  ب( مورد دوم در 
عنوان  به  ظرفیت شان  در  انسان ها  تابع  دیگر  نیروهاي  همه  تغییرند.  فعال  عاملان 
جانشین خداوند روي زمین هستند. در درون و قالب سازماندهي الهي این جهان و 

مقررات آن، افراد انساني مسئول ساختن و تغییر سرنوشت خویش اند. 
ج( مورد سوم اینکه نیاز به تغییر نه تنها در محیط بلکه درون قلب ها و روح مردان 
و زنان وجود دارد. در نگرش ها، انگیزه ها، تعهدات، حل آنها براي بسیج همه آن درون 
آنها و محیط اطراف شان براي اجرا و تحقق کامل اهداف شان است. در اسلام حیاتْ 
شبکه اي از روابط است؛ تغییرات به معني برخي اختلالات در برخي روابط در جاهاي 
دیگر است. تغییرات نباید به ابزار عدم تعادل در جامعه تبدیل شود. تغییرات و روابط 
اجتماعي ـ اسلامي هدفمند باید به حداقل اصطکاک و عدم تعادل بینجامد. لذا روابط 
تعادل  حالت  از  هماهنگ  و  برنامه ریزي شده  حرکتي  اجتماعي  تغییرات  و  اجتماعي 
به حالت بالاتري از تعادل است یا از حالت هاي متفاوت عدم تعادل به سمت تعادل 
است. لذا تغییرات و روابط باید متعادل، تدریجي و تکاملي باشد. نوآوري و خلاقیت با 

.)Kurshid, 2003: 6-8( یکپارچگي دو برابر خواهد شد
5. منافع فردي نیروي انگیزه بخش طبیعي در همه حیات انساني است، اما منافع 
فردي باید با یک مفهوم کل خوبي و عدالت پیوند یابد. پاداش براي کار، و رنج و سختي 
براي شکست و ناکامي در کار و تلاش بهترین چارچوب را براي جامعه انساني و اقتصاد 
انساني فراهم مي کند. اسلام منافع فردي را تصدیق و آن را به عنوان اولین اصل براي 
تلاش اجتماعي و اقتصادي معرفي مي کند. اسلام هم چنین بر چارچوبي اخلاقي براي 
تلاش یعني ارزش ها و غیرارزش ها، آنچه مطلوب است و آنچه از چشم انداز اخلاقي، 
معنوي و اجتماعي سزاوار سرزنش و انتقاد است، اعتقاد دارد. همه اقدامات و اعمال ما 
از چارچوب حلال و حرام مجاز و غیرمجاز عبور مي کند. علاوه بر تعدیل نیازهاي خود، 
علاقه براي رفع نیازهاي دیگران در کنار نیازهاي خود، بخش یکپارچه این چارچوب 
اسلامي است. مفهوم پاداش یا سود کار به یکي کردن و پیوند و سرایت دادن پاداش 
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این کارها در این جهان و جهان آینده )بعد از مرگ( بسیار گسترده است و لذا پاداش، 
مفهومي به گستردگي دنیا و آخرت دارد. این انگیزه اي قوي و وادارکننده براي رفتار 
مالکیت  است.  براي سود شخصي  طبیعي  غریزه  نفي  یا  انکار  بدون  عادلانه  و  خوب 
خصوصي و سرمایه گذاري خصوصي به عنوان حقوق حتمي و شیوه اي طبیعي براي 
صافي هاي  نقش  از  مالکیت  کارکرد  و  مفهوم  اما  شده اند؛  پذیرفته  اقتصادي  فعالیت 
اخلاقي و قانوني دگرگون مي شود آن هم از طریق القاي این ایده در ذهن و قلب که در 
همه شکل هاي قدرت فیزیکي، انساني، ماشین و فکر )مغز( مالکیت یک امانت و اعتماد 
اجرایي  ابزارهاي  عنوان  به  و  است  اخلاقي  تابع حدودهاي  مالکیت  لذا حقوق  است. 

اهداف اخلاقي به کار مي رود. 
سازوکار  مي گیرد.  انجام  رقابت  و  همکاري  فرایند  طریق  از  اقتصادي  تلاش   .6
پاداش  و  انگیزه سود  و  آزادي سرمایه گذاري  مالکیت خصوصي،  نتیجه طبیعي  بازار 
است.  تلاش، نوآوري، خلاقیت، تقسیم کار، تکنولوژي و نیز مهارت هاي توسعه توسط 
متفکران مهم مسلمان باید در کنار همکاري، همدردي، عدالت، نیکي و وحدت باشد 
از  قبل  سال   700 تقریباً   )1090( السرخسي  شمس الدین   )Kurshid, 2003: 6-8(
آدام اسمیت گفته است: کشاورز نیازمند کار براي خیاط است تا لباس مورد نیاز او 
را فراهم کند و از او بخرد؛ خیاط نیز به کار کشاورز براي گرفتن و تهیه غذا و پنبه و 
مواد خام براي تهیه لباس نیاز دارد. بنابراین هر یک از آنها با کارشان به یکدیگر کمک 
مي کنند. یک قرن پس از السرخسي، محقق دیگري به نام جعفر الدمشقي این ایده 
را توسعه داد )1175( که به علت کوتاهي دوران عمر انسان هیچ شخصي نمي تواند 
همه صنایع را به تنهایي شکوفا کند و توسعه بدهد. اگر او براي تحقق این هدف تلاش 
کند، قادر نخواهد بود همه مهارت هایش را براي همه این ضعف ها از اول تا آخر تعالي 
است،  نجار  نیازمند  عمران  و  دارند: ساختمان  داخلي  وابستگي  ببخشد. صنایع همه 
نجار نیازمند آهنگران، آهنگر نیازمند معدنچي است، معدنچي و همه صنایع نیازمند 
در  یا محیط  اجبارِ شرایط  و  نیرو  با  مردم  است  بنابراین ضروري  مفروضات هستند. 
یکدیگر کمک  به  نیازهاي طبیعي شان  تحقق  براي  تا  روستاها جمع شوند  و  شهرها 

 .)Stiglitz, 2003: 76( کنند
کار  تقسیم  نقش حیاتي  بر  اسمیت،  آدام  از  قبل  قرن  )1406(، سه  ابن خلدون 
انساني تأکید مي کند. این مسئله  و نیز تخصصي  کردن توسعه اقتصادي و پیشرفت 
آشکار است و بسیار قدمت دارد که انسان ها خود به تنهایي قادر به تأمین نیازهاي 
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اقتصادي خود نیستند. آنها باید همه براي این هدف همکاري کنند. نیازهایي که از 
طریق همکاري متقابل تأمین مي شود، چندین بار بزرگ تر از آنهایي است که افراد قادر 
به برآورد آنها به تنهایي هستند. ابن خلدون هم چنین سنجشي علمي از اینکه چرا 
تجارت به ترویج و تقویت توسعه مي انجامد، ارائه مي دهد. او معتقد است که توسعه 
بستگي به بخت و اقبال و ستاره یا وجود معادن طلا و نقره ندارد، بلکه توسعه بستگي 
ابزار وابسته است. لذا  بازار و  به فعالیت اقتصادي و تقسیم کاري دارد که به بزرگي 
نیازمند پس اندازي هستیم که آن را به شکل زیر تعریف مي کند: مازاد باقي مانده پس 
از تأمین نیازهاي مردم. افزایش در اندازه بازار، تقاضا براي کالاها و خدمات را افزایش 
مي دهد که این خود سبب صنعتي شدن )صناعي( و افزایش درآمد، پیشرفت علم و 

.)Chapra, 1995: 7; Ariff, 1982: 3( آموزش و تشدید توسعه مي شود
7. سازوکار بازار ستون اساسي برنامه اقتصاد اسلامي است، اما اسلام اقداماتي را فراتر 
از بازار توسط نهادهاي فرابازاري لازم شمرده است تا تضمین کند که بازار به بنیادگرایي 
بازار کشیده نمي شود )Soros, 1998: 3( سود فرد و انگیزه سود موجب وضعیتي نشود که 
به لحاظ اجتماعي مخل کننده و زیان آور و ناقض هنجارهاي عدالت و نقش عادلانه باشد. 

این نیازها و اقدامات عبارت اند از: 
الف( یک صافي اخلاقي در سطح انگیزه فردي، محدودیت هاي رفتار در چهارچوب 
حلال و حرام را تقویت مي کند )به لحاظ فردي(؛ در حالي که سازماندهي هاي نهادي 
در فرم و شکل بازرسي و ممیزي مجازات هاي اجتماعي، مقررات و قوانین حقوق خاص 

است. 
ب( تشویق خانواده به عنوان واحدي اجتماعي و اقتصادي براي فراهم کردن یک 

سیستم اولیه امنیت و انسجام اجتماعي؛
ج( دولت فراهم کننده مجموعه اي از شروط اخلاقي، اجتماعي و قانوني براي توزیع 
عادلانه ثروت در جامعه است. ایجاد مقرراتي براي سیاست هاي عادلانة درآمدي وظیفه 
نخست دولت است. دومین وظیفه دولت ایجاد سیستم جامع امنیت اجتماعي، هم از 
پرداخت  به  تعهد  )ذکات  داوطلبانه  و کمک  بشردوستانه )صدقه(  فعالیت هاي  طریق 
سهم فقرا( است. سومین وظیفه دولت در مواردي است که ناکامي بازار در بهره وري، 
سود و منابع ضروري مسلم است از طریق نظارت و کارکردهاي مقرراتي و نیز برنامه 
حمایت عمومي وارد شود تا هر عضو جامعه بدون توجه به مذهب، نژاد، جنس یا سن 
قادر باشد در جایگاهي براي مشارکت در پویایي هاي حیات اقتصادي نقش ایفا کند. 
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و  عمومي(  )دارایي هاي  وقف  بخش  براي  داوطلبانه  سازماندهي هاي  از  شبکه اي 
بخش هاي غیرتجاري مثل جامعه مدني را در بخشي یکپارچه از طرح اقتصاد اسلامي 
اتلاف،  مشکلات،  به  عمیق  علاقه اي  و  نگراني  اسلام  کند.  ایجاد  باز  جامعه  کنار  در 
جنبه هاي  و  تجدیدناپذیر  طبیعي  منابع  افراطي  استثمار  و  حد  از  بیش  بهره برداري 
بر  مبتني  طیبه  حیات  مفهوم  دارد.  اقتصادي  فعالیت  اکولوژیکي  و  زیست محیطي 
آگاهي  عادلانه  طور  به  اسلامي  حیات  است.  هم خواني  و  توازن  و  میانه روي  تعادل، 
اسلامي  اقتصادي  سیستم  است.  اقتصادي  حیات  درون زماني  و  درون فردي  ابعاد  از 
انتصابي نیست بلکه بیشتر اجتماعي است. از یک طرف هدف آن تضمین آزادي فرد، 
احتمالات  انگیزه سود،  و سرمایه گذاري خصوصي،  مالکیت خصوصي  انتخاب،  آزادي 
و ممکن ها براي تلاش و پاداش مشروع است و از طرف دیگر، به دنبال فراهم سازي 
صافي هاي اخلاقي و فقهی مؤثر در سطوح مختلف حیات و فعالیت انساني و استقرار 
نهادهایي در بخش هاي داوطلبانه و نیز از طریق دستگاه هاي دولتي، تضمین توسعه 
اقتصادي و عدالت اجتماعي در جامعه است. حتي مفهوم نیکي از طریق ایجاد بخشي از 
آن با عنوان تعهد قانوني )حق( تغییر شکل مي یابد؛ در نتیجه، عدالت توزیعي و امنیت 
اجتماعي به ابزارهاي ساختاري سیستم اقتصادي اسلامي تبدیل مي شود نه صرفاً به 
عنوان متمم ها و مکمل هاي داوطلبانه آن گونه که در سایر سیستم هاي حیات وجود 
امني  تغییر مي دهند که شبکه هاي  را  تعهدات و کارهاي داوطلبانه پرداخت ها  دارد. 

.)Umer, 1985: 5( علیه فقر و استثمار در جامعه هستند
ممنوع کردن منابع خاص درآمدي، بخش مشخص و مهم سیستم اقتصاد اسلامي 
قمار،  به  مربوط  ممنوع  بخش هاي  بقیه  و  است  ربا  ممنوعه،  بخش  مهم ترین  است. 
فریبکاري، استثمار، اخاذي، غصب، احتکار و سفته  بازي است. اسلام مجموعه مقرراتي 
سنجیده از اخلاق تجاري براي تضمین صداقت، شفافیت و عدالت در تجارت و معاملات 
اجازه  اسلام  که  نیست  معني  این  به  ربا  ممنوعیت  که  کرد  تأکید  باید  دارد.  مالي 
هیچ گونه پاداش و سود به سرمایه نمي دهد. اسلام به خوبي آگاه است سرمایه زماني که 
به طور مطلوب مورد استفاده قرار گیرد، مستحق پاداش و سود مناسب است؛ اما قطعاً 
اسلام مخالف پاداش تضمین شده ثابت و از پیش  تعیین شده براي سرمایه است. اسلام 
معتقد است که سرمایه و سرمایه دار هر دو داراي حقي براي تسهیم سود بر مبناي 
کارکرد موفق سرمایه اند؛ به جاي پاداش ثابت، پاداشي متغیر مبني بر بازگشت واقعي 
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وجود دارد. اسلام پس از آن یک سیستم اقتصاديِ عادلانه محور، تسهیم )ریسک( و 
ریسک پذیر به صورت مشترک را ترویج مي کند به جاي یک سیستم بدهي محور. اگر 
و  سازماندهي  براي  گسترده اي  و  مطلوب  بسیار  نتایج  شود،  ایجاد  سیستمي  چنین 
مدیریت مالي اقتصاد دارد. یک اقتصاد مبتني بر اصول اسلام باید به سمت دارایي ها یا 
املاک واقعي جهت داده شود که به وجودآورنده فعالیت هاي اقتصادي است؛ به جاي 
بیشتري دارد و رشد  پایداري  احتمال  اقتصادي  واقعي. چنین  پاداش پول  بر  تمرکز 

واقعي به سمت عدالت و مشارکت کنشگران بیشتر جهت داده مي شود. 
هم چنان که اسلام اصطکاکي با مفهوم جهاني شدن ندارد، توحید به معني یگانگي 
خدا و یگانگي بشریت است. امت اسلامي جامعه اي جهاني هم به لحاظ مفهومي و هم 
به لحاظ تاریخي است. تغییرات معاصر در حال تغییر کل جهان به درونِ شهريِ جهاني 
است که فرصت ها بي سابقه اي فراهم مي سازد؛ اما آنچه باید تضمین شود این است که 
این فرایند عادلانه باشد و پوششي براي سلطه و استثمار ضعفا توسط ثروتمندان قرار 
نگیرد. مدل میان رشته اي پویایي براي سازماندهي اجتماعي و اقتصادي که ابن خلدون 
در قرن 14 میلادي به حاکمان )قرن هشتم هجري( پیشنهاد داده است، ارتباط زیادي 

با امروز و عصر ما دارد: 
1. تقویت حکومت یا حاکمیت )المالک( جز براي اجراي شریعت نباشد. 

2. شریعت نمي تواند اجرا شود مگر توسط حکومت یا مالک.
مردم  )الرجال(؛  مردم  طریق  از  مگر  آورد  به دست  را  قدرت  نمي تواند  حاکم   .3
نمي توانند تأمین شوند مگر از طریق ثروت و دارایي )اموال(؛ رفاه نمي تواند به دست 
العماره؛ توسعه نمي تواند محقق شود مگر از طریق عدالت  آید مگر از طریق توسعه 
ارزیابي  را  بشریت  اعمال  خداوند  آن  با  که  است  معیاري  یا  میزان  عدالت  )العدل(. 

.)Kurshid, 2003: 12-15( مي کند و حاکم و حکومت مسئول تحقق عدالت اند

نتیجه گیري 
از 200 تا 300 سال پیش، سیستم سرمایه داري با انگیزه سود و سود فردي اعضاي آن، 
با بازاري که اقتصاد مسلط بوده، تغذیه شده است. اقتصاد سوسیالیسم و غرب فقط بر 
شیوه هاي تولید تأکید مي کند، ولي اسلام علاوه بر شیوه تولید، بر انسان ها هم تأکید 
دارد؛ با این حال، همه آنها را در یک محل متعادل و متجانس مهار مي کند. بشریت یا 
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انسان به عنوان نقطه محوري باقي مي ماند و تکامل انسان، هدف اولیه اسلام است. منافع 
فردي، مالکیت خصوصي، سرمایه گذاري خصوصي و انگیزه سود به طور کامل تضمین 
شده است. بازار به عنوان نهاد محوري براي تصمیم گیري اقتصادي باقي مي ماند؛ با 
وجود این، اسلام نگرانِ آن سوي بازار، به دنبال اصول اخلاقي، ارزش ها و دستورهایي 
است که بر انگیزه نهادها و فرایندهاي انساني در همه سطوح تأثیر مي گذارد. لذا اسلام 
به طور عادلانه علاقه مند تعدیل منافع فردي است تا پدیده با خیر عمومي و صلاح 
نهادهاي  از طریق  اجتماعي  و  فردي  اخلاقي  کند. جهت گیري  پیدا  تجانس  عمومي 
قانوني و اجتماعي مورد حمایت قرار مي گیرد تا شبکه اقتصادي و اجتماعي براي اجرا و 
تحقق اهداف انساني فراهم سازد. آزادي فردي، حقوق بشر و فرصت هاي نامحدود براي 
عمل اقتصادي در درون و متن هنجارهاي اخلاقي، ضرورت هاي اخلاقي و چارچوب  
فقهی و قضایي رخ مي دهد. دولت هاي ملي و نهادهاي فراملي مي توانند نقش مثبتي را 
بدون تمامیت خواهي و انحصارطلبي ایفا کنند. همه فعالیت  اقتصادي در متن فرهنگ 

جامعه اي رخ مي دهد که تحت نفوذ اهداف متعالي حیات است. 
در این چارچوب هفت عنصر سازنده و انگیزه بخش و محرک سیستم اسلامي تبیین 

و در واقع مدل کاملي از سیستم اقتصادي و فرهنگي اسلامي تشریح مي شود: 
1. تعهد: بر مبناي ایمان و جهان بیني که ریشه در توحید )یگانگي خداوند( داشته 
باشد. وحدت و برابري نوع بشر مد نظر است. تسهیم این تعهد با سایر انسان ها و جوامع 

نیرویي محکم و اساسي براي اجتماع و جامعه است. 
2. شخصیت و صفت: هدف آن توسعه و رشد شخصیتي متعادلي در هر زن و مرد 
است که ستون ها و چارچوب اصلي یک جامعه را مي سازند؛ بر مبناي مفهوم اسلامي 
مثل تقوا، اصول اخلاقي و نیز احساس شدید پاسخگویي و مسئولیت پذیري در مقابل 

خدا و مردم )انسان فطري(.
3. خلاقیت و تکلیف گرایي: بر مبناي دانش، منافع فردي، نوآوري تکنولوژیکي و 
با عشق براي خدمت نه تنها براي خود و خانواده بلکه خدمت به  نیز مدیریت توأم 

انسان هاي دیگر از دلایل خوب و اهداف متعالي حیات است. 
4. رقابت )عقلانیت موسع(: تأیید مرکزیت آزادي، فرصت، تلاش و انگیزه مداوم 
براي کنترل و مهار منابع انساني و مادي به منظور دستیابي به موفقیت فردي و جمعي 
و اهداف مادي و اخلاقي )عقلانیت موسع(؛ قرآن بر اصول رقابت سالم به شیوه خوب 
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و ارزشي تأکید مي کند. 
5. همکاري: براي تکمیل رقابت و نیز تضمین آن از انحراف و تباه شدن به درون 
انسجام و وحدتي  با یکدیگر  ناگوار، همکاري و رقابت  اقتصادي گلوگیر و  برادرکشي 
نوآوري و  براي  نامحدود  براي جامعه و مردم، در کنار پذیرش فرصت هاي  اجتماعي 
پیشرفت، فراهم مي کند. نهاد ابتدایي که به عنوان مهدِ ترکیبِ رقابت و همکاري به کار 
مي رود، خانواده است. از طریق شبکه اي از نهادها در جامعة سطحي، از محلي تا ملي و 
منطقه اي و جهاني، بشریت را قادر مي سازد تا مدلي مشارکتي تر و مراقبتي تر و دقیق تر 
براي روابط دروني شان و براي تعادل اقتصادي و اجتماعي داشته باشند. پیامبرگرامی 

اسلام )ص( کل بشریت را به عنوان خانواده خدا توصیف کرده است. 
از عدل و احسان است.  ترکیبي  6. همدردي: چارچوبي اسلامي که نشان دهنده 
عدل معادل عدالت در همه موضوعات و به معني دادن به هر شخص آن چیزي است 
که حقش است. توجه به حقوق دیگران، حفظ ایمان، عقیدة زندگي، مالکیت، و افتخار 
و  مهرباني  ایثار،  نیکي،  معادل  و  عدالت  ماوراي  احسان  یکپارچه اند.  عدالت  توزیعِ  با 
عاطفه است. فضیلتِ احسان خواستن چیزي براي دیگران است که شخص براي خود 
مي خواهد. احسان هم چنین ماوراي احترام متقابل است که به معني انتظار داشتن از 
دیگران براي آن چیزي است که آنها باید از ما انتظار داشته باشند. احسان به معني 
خواستن و آرزو کردن و انجام دادن براي دیگران بیش از آن چیزي است که شخص از 
آنها انتظار دارد. این مسئله مستلزم فداکاري و وقف حقوق شخصي براي رفاه دیگران 
است. احسان راه و زمینه اي براي سطحي بالاتر از انتخاب انساني است. همراه شدن 
عدالت با نیکي مفهومي حقیقي از همدردي در اسلام به ما مي دهد. سند تاریخي براي 
این حقیقت این است که فقر به طور کامل از سرزمین هاي اسلامي در طول دوره هایي 
اقتصاد اسلامي عمل و اجرا شده، ریشه کن شده است. زماني که کمک  که سیستم 
مشخص و خاص فقرا اجباري نبوده، زکات و صدقات مؤثرترین منبع گسترده براي 

کمک به فقرا بوده است. 
7. همزیستي: این ویژگي مهم اسلامي بر ایده آزادي، تحمل و مدارا، احترام متقابل 
و نیز تعهد به زندگي جمعي تأکید مي کند. این تکثري واقعي است که تنوع را به عنوان 
عاملي موثق و مفید بدون مصالحه قرار دادن نگاه و اصول بنیادي خود مي پذیرد. به 
این معنا که تکثر توأم با یکپارچگي، تکثري که دامنه فراوان براي مبادله و کنش و 
این  مي کند.  فراهم  تلفیق  و  خودسرانه  دخالت  سلطه،  از  شکلي  هیچ  بدون  واکنش 
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و  فرهنگ ها  مناطق،  ملت ها،  ذي نفع،  گروه هاي  اجتماعي،  فردي،  سطوح  همه  مدل 
ایدئولوژي ها را دربرمي گیرد. گفت وگو و نه زور و دخالت، نتیجه طبیعي این همزیستي 
براي  جامعه  در  مؤثر  فرایندهاي  به حضور  متعهد  و  مي کند  فرض  همزیستي  است. 
استخوان بندي و حل اختلافات و تفاوت هاست و نیز تعهد به زندگي کردن به صورت 
جمعي به رغم همه تفاوت هاست. این مدلي براي توسعه و امنیت پایدار است. تنها از 
طریق نگرشي جامع و بسیار یکپارچه جامعه اي عادل و متجانس مي تواند به وجود آید 
و با آن مجموعه اي پایدار از رفاه که توزیع کننده و خلق کننده نهادهاست، به وجود 

مي آید. 
الگوي لیبرال غربي، آزادي را مرکز و ستون اصل خود گرفته است و هر چیز دیگري 
حول آزادي و ناشي از آن است. در الگوي اسلامي آزادي، عدالت، انسجام و وحدت 
معني  به  عدالت  مطرح اند.  آن  ویژگي مشخص  عنوان  به  و  تنیده شده اند  هم  درون 
تعادل و هارموني است. هر سه مورد اجزاي جدایي ناپذیر و آشنایي براي یکدیگرند. با 
یکپارچگي هماهنگ و متقارن و همگون آنها شکوفایي واقعي و نبوغ و استعدادهاي 
انسان در سطوح فردي و جمعي شکوفا مي شود. لذا اسلام الگویي منحصر به فرد است. 
اسلام بعد حیاتي و مهم تري به کهکشان و مسیر راهبردها مي افزاید و آن پاداش نهایي 
نعمت  و  معنویت  اجتماعي،  رفاه  مادي،  رفاه  )آخرت(.  است  آینده  جهان  به  مربوط 
ابعاد  )فلاح(.  از موقعیت هستند  معنوي، رستگاري دروني همه جنبه هاي یک مدل 
مادي و روحي یا معنوي دو روي سکه اند. حیاتْ یک کل زنده یا ارگانیک مي شود. 
مرگ دیگر به معني پایان حیات نیست، بلکه تنها نشان دهنده شروع مرحله اي جدید 
از حیات و زندگي است. حیات پس از مرگ دو فاز یک جریان هستند. جایگاه انسان 
با جهان اهمیت بسیار متفاوت  با یکدیگر و  در جهان مادي و روابط هر مرد و زني 
و  دنیا  است.  انساني  سرنوشتِ  از  کل نگر  و  هدف محور  جهان بینيِ  و  چشم انداز  این 
آخرت، مادیات و مقدسات با هم آمیخته شده اند و تعالي و برتري در قالب توازن و 
دامنه انساني قرار مي گیرد. این سیستم منحصر به فرد است؛ لذا اسلام به دنبال نوعي 
دکترین یکپارچه است. البته ایسم هاي مختلف و اسلامي مي توانند رقابت، همزیستي و 

همکاري و مشارکت براي بهتر کردن و تعادل نژاد انساني داشته باشند. 
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